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  بسم االله الرحمن الرحیم

  مهدي بهزاددکتر  شونده:مصاحبه 

  محمدتقی صالحی کننده:مصاحبه 

  16/8/84 تاریخ مصاحبه :

   ؟لطف کنید مقدمه اي راجع به خودتون بفرمایید که چه سالی و چطور وارد دانشگاه صنعتی شریف شدید 

تحصیل  مکانیکدر رشته الکترو دیپلم ریاضی گرفتم رفتم دانشکده فنی دانشگاه تهران و .هستم  1315 دمن متول

در دانشسراي و   کردم و در حقیقت میشه گفت مهندسی خوشم نیومد و ترك تحصیل کردم و دوباره کنکور دادم

که وزارت اموزش و  جایی کالتحصیلان باید الزاما تعهد می دادن برن در ی غفار .عالی رشته ریاضی پذیرفته شدم

بود که  ها تثنا براي شاگرد اولسفقط ا ،ن زمان آوزارت فرهنگ در در حقیقت . دبیر بشن کرد  پرورش تعیین می

رفتم امریکا براي ادامه  40فروردین 40  شدند . در خود دانشسراي عالی به عنوان دبیر استخدام می ها شاگرد اول

ها بود که مشغول مکاتبه شدم با ایران  و گرفتم و در همون زمانر میدکترا 1344تحصیل در رشته ریاضی و در سال 

قاي آ، در حین مکاتبه  و تحقیق کردم ولی دریسالبته یک سال در امریکا ت . مایل بودم برگردم به ایران چون .

و با هم  د وردنآمریکا تشریف آن زمان بود به آریا مهر آدانشگاه صنعتی در حال تاسیس دکتر مجتهدي که تازه 

م یهزار تومن به ایران بیا5 ها حقوق ماهانبصحبت کردیم و بعدا من ابلاغی رو از طرف ایشون دریافت کردم که 

و در اونجا به من ابلاغی   نجا بود مکاتبه داشتمآ ضمنا با دانشگاه پهلوي شیراز هم از طریق یکی از دوستان که استاد.

ن استخدام می کنیم ولی چون تو یک سال سابقه اتوم 4500التحصیلی با حقوق  غدادن که ما افراد رو در بدو فار

بعد با یکی از استادان هم در .  ن بیا دانشگاه پهلوي شیرازاتوم 4700یم و هاضافه بهت می د 200داري خدمت 

التحصیل با درجه دکتري  غبه من نامه نوشتن که ما تازه فار اونها داشتم و خیلی جالب بود که کاتبهاه تهران مگدانش

ن در ماه بیا و اتوم2600افه می کنیم و با حقوق تومن اض 100استخدام می کنیم و چون تو سابقه داري  2500رو 
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من این رو عرض می کنم به این علت که یک نوع مقایسه اي بشه از وضع دانشگاههاي . دانشگاه تهران مشغول شو 

اب جمعی بوا ئ ظاهرا به جز دانشگاه ملی که دانشگاه ملی بود واصلا جزاون زمان که بقیه دانشگاهها دولتی بودن و 

از  ننچناآن زمان آریا مهر آحساب نمی اومد وضع دانشگاه پهلوي شیراز اون چنان بود و وضع دانشگاه  دولت به

م که چی باعث شد که برم اونجا دلایل وش وارد جزئیاتش نمی. من رفتم به دانشگاه شیراز  .  نظر استخدام و حقوق

پایه و دو سال کار کردم رفتم امریکا و در اونجا تحقیق و تدریس کردم  . متعددي داشت و در اونجا مشغول شدم

یک سال در . بعد برگشتم به ایران نوشتن اولین کتابم رو در امریکا با یکی از استادهاي امریکایی مبناشو گذاشتم و 

قاي آدریافت کردم از  دانشگاه ملی بودم در حقیقت میشه گفت دو سال به نوعی در دانشگاه ملی بودم و بعد نامه اي

ن زمان این دانشگاه بودن و از این به بعد من دانشگاه صنعتی خطابش می آموزشی آریاحی که معاون  ددکتر فرها

ی یبیا د هکه تو با سوابقی که داري ما دلمون می خوا -هر چند چند تا دانشگاه صنعتی در ایران وجود داره  -کنم 

رستی دانشکده ریاضی رو هم به عهده بگیري که من رپسو نا مدیریت ي و ضمواینجا و مشغول به خدمت بش

و صحبت کردیم بود که خدمت زنده یاد دکتر امین رسیدم نایب التولیه دانشگاه بودن  50پذیرفتم و اردیبهشت ماه

از نظر وایشون گفتن که تو رو به عنوان دانشیار استخدام می کنیم که خدمتشون عرض کردم که من از نظر سابقه و 

کسی رو استاد بکنم بکنم ولی ایشون گفتند که من دلم نمی خواد شخصا  زنم پست استادي رو احراا مقالات می تو

  دلم می خواد کمیته ارتقا بررسی بکنه و اون ارزشش خیلی بیشتر از اینه 

هر کسی در اون زمان بعد از دو سال کار مورد  .م حقیقت استقبال کردم ه و من اقاي دکتر امین گفتند کمیته 

کمیته صلاحیت استاد مورد بررسی قرار گرفتم که توسط کمیته ارتقا  1352بررسی قرار میگرفت و من در سال 

بعد از  -اولین کسی که براي اولی بار در بین تمام رشته ها استاد شد  .تمامی من رو تایید کرد و به شورا معرفی کرد 

نامه تبریکی هم دارم که  .اولین استاد  انبه عنو ،من انتخاب شدم -میشد گفت دانشگاه استاد تمام نداشت  سال که 8

مدم علاوه بر تدریس و آ که اینجا . م که دکتر سید حسین نصر تبریک گفتن به من هانشااالله بعدا خدمتتون می د



3 

 

خاطرات زیادي دارم از اون دوران  .ن گذاشتند مدیریت دانشکده ریاضی رو هم بر عهده م ، کارهاي دیگهوتحقیق 

دسی بگیرن چون اسم درجه مهندر بدو امر ظاهرا قولی داده شده بود که تمام دانشجویان این دانشگاه  .و دانشجویان 

حتی دانشجویان ریاضی و فیزیک و شیمی هم که اینها سه تا رشته علمی بودند  ،نشکده صنعتی بود دانشگاه هم دا

ه مشون کله داشتند که در دانشنام ستاوخدردانشجویان کلی اعتراض داشتند و  .دانشجو گرفته بودند  که اینها

من به  د. هر چند هم که یه قولی بهشون داده بودن یم حالا باید یه فکري براي دانشجویان میکرد . بشه یدقمهندسی 

ولش بود و م که سالهاي اهکامپیوتر  است کهوب نیم جلب کنیم خااین نتیجه رسیدم براي اینکه دانشجوي خوب بتو

ما اسم دانشکده رو عوض بکنیم و به  - من فکر کردم  -بودینده آ برايداري  ب و نانآبانها بود و رشته بسیارسر ز

عده اي  .نیم جذب بکنیم اطبیعتا دانشجویان بهتري می تو .تروامپیک جاي ریاضی بنویسیم دانشکده ریاضی و علوم

کامپیوتر به که علاقه مند   هایی ایی که علاقه مند به ریاضی هستند ریاضی می خونن و اونه عد هم اونوارد میشن ب

. البته این کار به سادگی انجام نشد  . رو داشته باشن و بعضیا هم که نهاد ریاضی رو داشته باشن هستند کامپیوتر

شاید من با خودم داشتم یه روزنامه  -هاي زیاد انجام شد ولی سرانجام شوراي دانشگاه این رو تایید کرد  تممقاو

خوشبختانه فوق  -دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتردانشکده ریاضی عوض شد به  اگهی شد که نام آنکه در اي 

ا به فکر اینکه ه د عرض کردم خیلین اگر صرفا اسم ریاضی بور واقع شد در جذب دانشجوي خوب چوالعاده موث

ولی این یکی از دلایل بود که رشته ریاضی ما الحمداالله گرفت و  ن گیر بیارن نمی اومدن اینجاانچنانی نمی توآار ک

که   1350ورد در سال آبعدا مسابقه ریاضی ایران که انجمن ریاضی ایران به وجود  شد.دانشجویان خوب جذب 

پیشنهاد برگزاري امتحان در سطح دانشجویی رو کردم که مجمع عمومی انجمن 51 ن من در حقیقت فروردی خود

اون سه سال انقلاب از اون سال به این طرف در تمام دوران مگر . هم پذیرفت و سال بعدش مسابقه برگزار شد 

نشگاه ما دانشکده از اون زمان مرتب داتعطیلی دانشگاهها که طبیعتا دانشجویی نبود که در مسابقه ها شرکت بکنه 

ر حقیقت نفر اول تیم اول مسابقات ریاضی انجمن ریاضی دانشگاهها امتیازش برتر میشه ود مون در بین تمام ریاضی

که من در همون زمان بعد فعالیت هاي دیگه اي هم ا نجام شد عرضم به حضورتون که یکی ار کارهایی  .ایران میشه



4 

 

من  .بیاریم یک مجله دانشجویی دریم یه مجله اي همی خوانهاد داد که ما که یکی از دانشجویان پیش کردم این بود

قاي دکتر آموزشی دانشگاه که آخیلی استقبال کردم بلافاصله به اون گفتم بنویس و نامه رو فرستادم براي معاون 

م خیلی استقبال کردن و من براي اینکه حالت دموکراتیک داشته باشه تمام دانشجویان را ه ایشون. ریاحی بودن 

مجله اي رو به  .ت تحریریه رو خودتون باید انتخاب بکنید و یه عده داوطلب بشن ئکه هیجمع کردم در یک سالن 

شو که می خواستیم در دیم تحت نام مجله الگوریتم که خوب یادمه همون زمان که یکی دو شماره اولورآوجود 

یکی از  -طی می کرد  شو  و مراحل به اصطلاح رسمی که باید مجوز میگرفتیم از شهربانی کل کشور -بیاریم

ظاهرا مثل  . ل بشهیافرادي که مسئول این کار شده بود به من گفت که خوبه یکی دو شماره در بیاد و دیگه تعط

بعد چند سالی . بعد از اون هم تا زمانی که دانشگاه بودن در اومد  اینکه خوشبختانه این مجله تا اوخر انقلاب و

تعطیل شد بعد نامش عوض شد و مجله اي که بسیاري از افرادي که الان در راس کشور به نوعی هستن و بودن از 

زمان مقاله ن آبعضی از استادهایی که الان در خارج مشغول هستن به عنوان دانشجوي  .در اونجا مقاله دارن، مدیران 

تغییر رشته معمولا از  -ریاضی  تازه از رشته مهندسی امد به طرف داشتیم که مثلا فرض کن یدارن و دانشجویان

می تونم اسم بیارم محمد  که شا به طرف مهندسی ولی داشتیم تعدادي که هم علاقه مند بودند حالا نمونعلوم بود 

ایشون کسی بود  . برنامه بودجه بوده، موزش پرورش بوده آعلی نجفی که حتما معرف حضورتون هست که وزیر 

ش از مجموع نمرات شاگرد ه امد به طرف ریاضی و در مسابقه ریاضی کشور شرکت کرد و نمرآکه از متالوژي 

ادامه تحصیل رفتن خارج ي شون هم برا  دمهایی رو ما جذب کردیم و بسیار يآدوم و سوم بیشتر شد یه چنین 

  بلکها ي علوم ه التحصیل نه تنها در رشته غهمین رفتن عده اي فار .برگشتن هم موندن و عده اي  شون اونجا خیلی

 یکی از سوالات -شو بگم  باید من یه علت .ها رو جذب می کردن بهترین اون ها . مد بودندآمهندسی هم سردر 

زیادي طبیعتا در کار بوده است که وامل بسیاز چرا شریف شریف شد عم اینه که چرا این دانشگاه دانشگاه شد ه

نید من در این باره شریف شریف بشود و حالا حرف تو حرف هست اگه یادتون باشه و یادتون بمونه از من سوال بک

در هر حال مجله الکوریتم هم راه افتاد خوشبختانه تداوم هم داشت و بسیار  -مه اي خواهم گفت هم یه چند کل
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 . ه در اینجا پی ریزي شدباید یاد بگیریم خوشبختانفرهنگی که معمولا ما کمتر داریم و فعالیت  کیموثر واقع شد و 

لعاتی تقاضا کردم موافقت شد یه بورسیه هم از ام من بودم تا مدت سه سال که تقاضا داشتم برم مرخصی مطهبعد

اونجا و در تمام نه ماه ده ماهی  که رفتم درهنگسراي علوم امریکا گرفتم به نام فول گرایت ردولت امریکا گرفتم از ف

که اونجا بودم کارم تدریس نبود تحقیق بود مطالعه بود و بسیاردوران خوبی بود و پر بار و بعدشم پنج شش ماهی 

نامه  -ایشون سه چهار سال پیش فوت کردند  -قاي دکتر عبدالحسین سمیعی بود آکه کار کردم وزیر علوم که 

د که به هدانشگاهی درست می کنیم به نام دانشگاه رضا شاه کبیر و دلمون می خوایم داره ما شگاه کنوشتن به دان

دانشگاه موافقت کرد من رفتم به . نجا رو اداره بکنه آفلانی ماموریت داده بشه بیاد و قائم مقام من بشه در دانشگاه و

ح دکتري و فوق لیسانس در سط ه هاروارد که قرار بود صرفااونجا و دانشگاهی رو شروع کردیم با کمک دانشگا

هاي تحت ه فعالیت بکنه البته در برنامه بود بعد از اینکه دانشگاه جا افتاد و جذب کرد و نام و نشانی پیدا کرد دور

فیزیک   یجاد میشد رشته شیمیا که بایدیی ما از اون رشته ها سلم. لیسانس هم در بعضی رشته ها دانشجو بگیره 

یه . وي دکتر یپذیرفته شد با کمک عرض کردم دانشکده هاروارد شناسی ایجاد شد دانشجاد شد مردم ایج ریاضی

با کمک دانشگاه هاروارد اونجا حتی ما  . هکتار در جنگلهاي شیر کلاه به دانشگاه داده شد800 زمین به مساحت 

زیست خیلی مسیرهاشو مشخص کردیم سرزمین رو بررسی کردیم گیاهانش زندگی وحشش چون اونا به محیط 

هزار هکتار یه شهري 800 .ها ابگاهوتمام اینا بررسی شد برنامه ها براي اینده رشته ها ساختمانها خ . اهمیت می دن

بعد دانش پژوه هم گرفتیم ولی بعد از مدتی که انقلاب شد طبیعتا برنامه ها تعطیل شد و من یادم  . براي خودش

قاي فلانی سرپرست دانشگاه شمال آه بنده مرتب ابلاغ می داد که قاي بازرگان که بآهست که وزیر علوم زمان 

ش به کار می بردند که بعد من خدمتشون رسیدم که یو شمال به جا شد اید عوض میم طبیعتا به اسمش ، ایران

زم ردند که در اون سطح فعلا لااین ایشون ابراز ک خوب ما چیکار باید بکنیم یه رسالت خیلی بالایی رو داشتیم که

بزرگی از دانشگاه  ئولی خوب کار نداریم این دانشگاه به عنوان جز. نمی دونم باید تغییراتی داده بشه نیست شاید 

و همین دانشگاهی که عرض کردم ما  دانشگاه مازندران متشکل از فنی بابل و علوم اجتماعی بابلسر .ران شد دمازن
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ساختمانهاي موقتی در شهر بابلسر . ودیم و در حال برنامه ریزي بود هاي موقت جنگل را هنوز نساخته ب ناساختم

کردم اوایل انقلاب  و بعد هم عرضساختمانهاي اداري و غیره  ، ابگاه براي دانشجویان وایجاد کردیم کنار دریا خ

یش پاه و دو مر خرین مقالمآتحقیق و  .و بازنشست کردم ولی تا این زمان هنوز هم مشغول تدریس هستمر خودم

  .فرستادم براي چاپ 

ریبا دانشگاه یه قعرض کنم اقاي دکتر فرمودین که من دوره دکتر امین بود که وارد دانشگاه شدم و تصالحی: 

شکلی گرفته بود من خواهشم اینه که اطلاعاتی اجمالی از وضعیت دانشگاه در اون دوره و برنامه هایی که به 

ش دنبال می کرد حالا قسمتی مثلا دانشکده ا ه در بخشهاي تو سعه ايعنوان برنامه هاي استراتیژیک دانشگا

  .ش اگر مطالب تو ذهنتون هست بفرماییدا ریاضی

لعاده حکمی دارم از اقاي دکتر مجتهدي و دکتر مجتهدي رو من فوق ادکتر بهزاد: ببینید من یه اشاره اي کردم که 

من  یدهاگر اجازه بد .در این که این دانشگاه صنعتی دانشگاه صنعتی موجود شد و صاحب نام و نشان  موثر می دونم

بسیاري از رشته و حقوق و  پزشکی -مورد توجه هستدر رشته هایی که داره اشاره هم بکنم که نه تنها این دانشگاه 

ح فوق لیسانس و حالا در سطهستند تاق مشبسیار خوب موزان آدانش  -ها رو نداره ولی در رشته هاي که داره 

علت این نام و نشان رو من  د .نهادامه تحصیل بددر این دانشگاه  دنیمایل هستند که بیا بهترین دانشگاهها از دکترا 

البرز هم بودند و دانش اموزان بسیار خوبی جذب اونجا  س مدرسهیکه ری در چند چیز می بینم اول وجود مجتهدي

ودند و التحصیلان مدرسه البرز ب غشون هم از فار ن دوره اي هم که دانشجو گرفته شد عده زیاديمی شدند و اولی

نکته بعدي که عمدتا من خیلی . اه بشه در اینکه این دانشگاه دانشگا به نظرم فوق العاده موثر واقع شد ه وجود این

ان خته از بچه هاي ملک التجار اصفهرهیمرد بسیار ف کمهم می دونم وجود شخص شادروان دکتر امین بود ایشون ی

م الان در تخت فولاد اصفهانه و ه شونه امین التجار اصفهانی عرضم به حضورتون که خواهرش بانو امین مقبر

خانواده بسیار اصیل سالم  کی .بیشتر مجتهدهاي بزرگ مملکت بودن ایشون تنها مجتهده زنی بودن که مورد تایید 

هم فکر می کنم داره اجرا بسیاري از مقرراتی که الان داره هنوز  .خوش فکر و ایشون نائب التولیه دانشگاه شدند 
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ش در زمان دکتر امین بود و همین کمیته استخدامی که عرض کردم براي بررسی دو سال یه بار و و یمیشه مبنا

یه شورا بسیار قوي بود که  العاده مهم بود و در حقیقت شورا هم میشه گفتقدرتی که به شورا داده بود فوق 

بودن دو تا نماینده از هر دانشکده بود و ها ه کدروساي دانش و متشکل از ریس شورا  .ندادانشگاه رو می چرخ

که بعد از  درباره قدرت این شورا عرض بکنم .ن بودند اونیسرپرستان گروههاي خاص هم می اومدن از دانشگاه مع

د و خوب یادمه تو اون جلسه که قاي سید حسین نصر به عنوان جانشین انتخاب شدنآاینکه اقاي دکترامین رفتن و 

بسیار شیوا و  ، یکی از اعضاي شورا بعد از اینکه معرفی شدند دوردن اینجا معرفی کردنآو ردکتر  اي وزیر علوم قآ

یس دانشگاه یکه ر -همون جا به قول معروف میخ رو کوبید -ش قشنگ درباره قدرت شورا گفت و در حقیقت گفت

 با اینکه سالمان به این طرف هنوز هم از اون ز  . خیلی موثر بوده است شورا باشد و این به نظرممنویات باید مجري 

 ستا مثبتیست خیلی نقطه  م شورا بسیار قويههاست با دانشگاه مستقیما در تماس نیستم ولی احساسم اینه که هنوز

رسید دکتر سید حسین نصر بود که ی که کمک کم انقلاب داشت فرا مزمانی ي که خیلی موثر واقع شد رفرد دیگ .

دانشگاه دانشکده فنی بود در حقیقت درسته که اسمش دانشگاه بود درسته که  . بعد دیگه به دانشگاه داد کاصلا ی

این چنین شد ولی بعد علوم انسانی رو در حقیقت میشه گفت م به خاطر مصالح ه هر گروه اسمش دانشکده بود اون

 صنعتی هست زمینن به عنوان خانه استادان توي شهرك دانشگاه زمینی که الا. سید حسین نصر وارد دانشگاه کرد 

 بنابر این این سه تا. شو ایشون با نفوذي که داشت گرفت و خوشبختانه همون جاذبه ایجاد  کرد براي این دانشگاه 

ا متنوع شدن دانشکده ریاضی رو من عرض بینیم که خوب طبیعتا رشته هی ریم معامل رو که در کنار هم در نظر بگی

 شده بود حتی یه مکتوب کردم دانشجوي ریاضی می گرفت بعد براي بچه ها دانشجویان بنا به قولی که بهشون داده 

هاشون در سته اوومدم بعضی از سرو صداهاشون .و خاي رو در اختیار داشتند در همون سالی که من ا جزوه کیو 

شون رشته مهندسی به اصطلاح نوشته بشه که درجه مهندسی  ارتباط با این بود که دلشون می خواست تو مدرك

د هحصیلی و طبیعتا می خواالت غد اشتغال پیدا بکنه بعد از فارهدانشجو می خوا دطبیعی هم بو. دارن از این دانشگاه 

ه البته مسئله دانشکده ریاضی رو یه جوره دیگ .بشه این بود که این عنوان براش خیلی جاذبه داشت ولی کار جذب 
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بهش بکنم و تکرار بکنم که این بود که فکر کردم چون علوم کامپیوتر جاذبه  اي حل کردم که مجبورم یه اشاره

ه ریاضی و علوم کامپیوتر و این کار رو اریم دانشکدگذرو عوض بکنیم به زیادي داشت در اون سالها اسم دانشکد

م یه تبلیغی شد براي ه ا منعکس شد و همینه سان نبود شوراي دانشگاه تایید کرد بعد در روزنامهآالبته . هم کردیم 

براي خودش  خودششد  گاه میشبعد عرضم به حضورتون که طبیعتا بعد هم که هر کسی مسئول دانرشته ریاضی 

یه دانشجویی یه مثلا  .عتا شورا هم می پذیرفت و قتی معقول و منطقی و ممکن می دونستیببرنامه هایی داشت و ط

د کرد که مجله می خوایم در حوزه ریاضی داشته باشیم در دانشجویی و من خیلی استقبال اهروزي تصادفا پیشن

م اینه که شما ه اه من توصیکردم و مقامات دانشگاه استقبال کردن و مجله اي درست کردیم به نام مجله الگوریتم ک

فعالیت هاتون می خواید تاریخچه دانشگاه رو بنویسید چند سطري هم با دانشکده ریاضی طبیعتا مثل بقیه  دراگر 

در .رید آو ها صحبت هایی خواهید کرد خاطراتشون و اطلاعاتشون در مورد وضع و اوضاع موجود رو می هکددانش

که هنوز دانشگاهها رو ی م تا زمانه انقلاب و بعد از انقلاب طور مرتب قبل ازباره اون سري مجلات که چاپ شد به 

پا بودن چاپ میشد حتما یه ذکر خیري بشه و بعضی از مصاحبه هایی که در اونجا انجام شده و بعضی از کسانی که 

یا مثلا چندین نفرشونو می شناسم که عضو هئیت تحرریه این مجله بودن و بعدا صاحب مقاماتی شدند در کشور 

به نام الگوریتم که عرض کردم و استادهاي به نامی هستند در خارج از  هئیت تحرریه اون مجله دانشجویی بودند 

ح کشور باید مورد توجه قرار بگیره که به نظرم در سطو خلاصه به دلائل مختلف و مخصوصا از اون مهمتر  کشور

شور حالا به غیر از دانشکده ملی که بالاخره فرق داشت با اونهاي دیگه تمام همه دانشگاهها در سطح ک

انی داشتند و ا حقوق یکسهینادانشگاههایی که زیر چتر وزارت فرهنگ در حقیقت وزارت علوم اون زمان بودن 

ه شیراز تبدیل گاه پهلوي شیراز رو مطرح کردن که دانشگاشهم حقوق قابل توجه نبود ولی براي اولین بار دان خیلی

ریبا دو برابر دانشگاههاي دیگه عرض کردم ابلاغی که خوده من گرفتم قشد به دانشگاه پهلوي با حقوق ت

نی که دانشگاه تهران می داد و به خاطر یه سال سابقه اتوم2500مقایسه با  اضافه در تومن هم200ن حالا اتوم4500

دانشگاه شیراز به هر حال یه . دست دانشگاه شیراز هم بلند شد این دانشگاه رو  . حاضر بود اضافه بده ان توم100
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ه در مرکز و اینها بهش تعلق می گرفت ولی اینجا با اینک دانشگاه شهرستانی بود و معمولا فوق العاده خارج از مرکز

نها بلند آت وقش از اونجا هم بیشتر بود و در نتیجه می شود گفت که از نظر حقوق هم رو دسبود و در تهران بود حق

ن بود که هاي خیلی جدي تري داشته باشیم ایاین دانشگاهی هم کم من قائم مقامش بودم و قرار  بود که فعالیت .شد

یین نامه استخدامی آ از دانشگاه هم فراتر رفت و امکاناتش چیزهاي جدیدي رو خوب واقعا ما مطالعه کردیم حتی

یه هئیت مدیره اي داشتیم که از استادهاي دانشگاه هاروارد عضوش  .رومی خواستیم تدوین بکنیم براي این دانشگاه

نفر هم واقعا فکر کرده بودیم که لازم است که استفاده بکنیم که بالاخره 3نفره ایرانی  5ت یعلاوه بر یه هئ . بود

ت مدیره اي یبنابراین هئباید ببینیم اونها چیکار دارن می کنن  .هاي دنیا بود دانشگاه هاروارد یکی از بهترین دانشگاه

نفر ایرانی و  5ه اي که درست کرده بودیم براي اونجا متشکل از هئیت مدیر. بته هئیت امنا جدا داشت که ال

هاروارد بود و ما  ن بود یکیش استاد دانشگاهوپریست س دانشگاهیاستاد کل تک بود یکیش ری هم یکی نفرامریکایی3

ینکه سري بود ااري مزایا می دن بتخدام می کنن چه جوري حقوق میدن چه جوبراي اینکه بدونیم اونا چه جوري اس

و معمولا مقررات استخدامی دانشگاهها رو در اختیار هر کسی نمی زارن حتی بین خودشون توزیع نمی کنن ولی ما 

زش استفاده بکنیم تا دانشگاه روبه دست بیاریم و ا3به خاطر اعضاي هئیت مدیرمون تونستیم ایین نامه استخدامی اون 

حالا نکات بسیار جالبی رو من هنگام مطالعه نمرات استخدامی اونها می دیدم وارد جزئیاتش نمی شم هر چند واقعا 

اموزندس که این چیزها رو هم ادم بدونه اجازه بدین چون مهم می دونم در داخل پرانتز این رو عرض بکنم که نکته 

ین بود که معمولا یه موضوعی رو می خواستن شرایطی رو تعیین بکن یه کلمه مهم در ایین نامه استخدامی اونها ا

سال پشت سر 4برسه باید  یاريدانش اگر کسی بخواد از استاد یاري به یوژوالیمعمولا یوژوالی در اونجا مطرح بود 

ت مقررات دونم فلان در حالی که ما تو این مملکنمی بزاره و نمی دونم مقالاتش فلان و دوباره یوژوالی

استفاده بشه از مقررات غافل از  ئنگران هستیم سو راتمون سفت و سخت با اینکه همیشهاستخدامیموین و کلا مقر

استفاده از مقررات بکنه مدیر در هر حال میکنه و می دونیم که با اینکه ما مقررات  ئاینکه اگه کسی بخواد سو

بینیم که  می م باز همبراي بررسی براي حساب رسی نمی دونسفت و سختیم داریم این همه هم سازمانهایی داریم 
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این مدیران اگه خواستند . شون گفتن ه چقدر گرفتاري داریم ولی در اونجا یوژوالی اعتماد داشتن به هئیت مدیر

سعی  یین نامه استخدامی اونجاآما در  .اره ذسال پشت سر بگ 4یه نابغه اي که چرا  .پیاده بکنن بزار دستش باز باشه

استفاده بکنه خوب اگر درست  عاریم و نگران نبودیم یه مدیري بیاد بخواد سوذمی کردیم که اینها رو دستشو باز بگ

  استفاده بکنه  عاستفاده نمیکنه چرا سو عباشه سیستم سو

 ي بحث خاطره از اقاي دکتر مجتهدي شما یه جملهدکتر یه مقداري فضا رو ببریم رو صالحی:خیلی ممنون اقاي

از این نوع خاطراتی از روئسایی که در دانشگاه بودن وشما  در دانشگاه حضور اي راجع به دکتر پرتوي فرمودید

  داشتید ؟

نیم کار کردم و بعد از انقلاب یادم می آید که  و حدودا  سال  3اینجا من  عرض کردیم جمعا ببینید خاطره اي که 

انی بودن و آن موقع از من خواستن که بیام کمک هشهس دانشکده آقاي دکتر شمن دیگه بازنشست شده بودم و رئی

من درس هاي پایه  .تیز در این دانشگاه بودند رشته ریاضی  ب یه عده از دانشجویان معمولابعد از انقلا .کنم و آمدم 

بودند . در حقیقت می  ي مختلف آن موقع جذب شدهیعتا یه تعدادي را هم از نهاد هارا هم یکی دو تا داشتم و طب

جویانی که از آن نهاد ها آمده بودند ظلمی خیلی جدي در حق آن بچه ها و خانواده هاشون شد به ششه گقت آن دان

باید هدایت می شدند باید کلاس هاي  .البته باید به این ها کمک می شد. ناین معنی که پایه قوي آنچنانی نداشت

درسته اینها   .بعضی هاشون هم می رفتن دنبال یه حرفه. مکشون می کردن تقویتی می گذاشتن باید .احتمالا ک

 کگ شرکت کردن و خیلی چیز هاي دیگه یدر جن، ون خودشون خداشون باعث حفظ مملکت بودن خانواده ش

 دانشجوي خیلی تیزي که پایهولی این که بیارن بذارن پهلوي یه عده بهشون داده می شد .آوانس هایی باید طبیعتا 

نفر کلاس  80الی  70. من کلاسی داشتم یادم می آید  شتخیلی قوي دارن  جز سر خوردگی چیزي براش ندا

که یه مثال دیگر هم بزن . به یه گوشه دیگري بی زبانی درس پایه یک نفر نگاه می کردن التماس می کردن با زبان 

سر رفت اینها را می دانم . رد کن برو . همون نگاه می کردم می دیدم با زبان بی زبانی می گه تو رو خدا حوصلم 

اونجا نموندم و از اینجا  لاد دو تا نیم سایمن فکر می کنم تا اونجا که یادم می  هیدبخوا د راستش راهم باعث ش
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من کسی نیستم پشتم را به دانشجو کنم دلم می خواد با دانشجو حرف بزنم  و اگر لازم داره کمکش دلیلش  رفتم .

که می بینم کشش داره . این  ر لازم نیست سریع تر بروم موضوع را مطابق میلش انتخاب بکنم تا حد يکنم و اگ

اشون هم دیگه داوطلب جا افتاد دیگه کم کم دیگه خود دیگه  خاطره است که مهم بود ولی الحمداالله آن زمون ها

این کلاً می خواهم بگویم که سرو کارم با ابربنتو دانشگاه صنعتی با بچه هاي دیگر رقابت کنن .  دنینمی شدن که بیا

سال هر چند در تمام  این دوران گه گاه می آمدم با دکتر محمودیان مخصوصا چون هم  5الی  4این دانشگاه حدود 

از دانشجویان آن دوره بودن و براي کارهاي تحقیقاتی براي کارهاي  پهلوي شیراز در دانشگاه رشته هستیم ایشون

انجمن و بسیاري چیز هاي دیگه و استاد هاي دیگر که سابقا همکار بودیم و دوست بودیم بعضی هاشون هم دانشجو 

بودن دکتر نجفی دانشجوي اینجا  .نش دانشجو بودبتا.سابق ما بودن دکتر حصارکی مثلا  يبودن اینجا .استادها

وچندین نفر دیگر که اسامی شون یادم نیست . بنابر این رفت آمد داشتم ولی بنابر این خاطره آنچنان مثل دکتر 

دوباره  که بعد از انقلاب فرهنگی .مهري که ایشون چندین و چند سال و چندین و چند دهه اینجا بودن طبیعتا ندارم 

ه ریاضی که من سرپرستش بودم کدانشدابوریحان وجود نداشت  محوطه ساختمانتو  . دانشگاه راه افتاد می آمدم 

در ساختمان مجتهدي یه اتاق داشتیم و در ساختمان برق یه  .شش جاي مختلف دانشگاه یه اتاقی گرفته بود  6در 

س اتاق داشتیم یه ساختمان کوچولو بود که در پشت آب و انرژي از آن ساختمان هاي قدیمی آنجا به اصطلاح رئی

بود  . ابوریحان وجود نداشت زمان استاد نصر شروع شد شاید هم قبلش شروع شده بود . یه خاطره ده ریاضی شکدان

خواست دو تا  می ر داشتیم کهمختلف کار هاشون مشکل بود و تصو اي که دارم روزي که افراد در جاهاي

ن . من یادم می آید که یه روزي .که بعدا هم یک طبقه اضافه کردساخته بشهدانشکده مهندسی صنایع و ریاضی 

م رفته نون بخره بیاد نیست که تاد چرا جریان چیه ؟ گفت : کارگرآمدم دیدم استاد وایستاده و کار نمی کنه گفتم اس

آجر بده . گفتم آجر می خواي ؟ گفت بله .کت را در آوردم کروات را در آوردم و آجر انداختم براش یه تعدادي 

 ساخته شدکتابخانه اي که  .ساختمان ساخته شد دست باز شد حمد االله .اون خاطره اي بود . ال بیاد تا اینکه کارگرش

در زمان ریاست دکتر ضرغامی بود و کمیته کتابخانه تشکیل شد من بودم دکتر (ساختمان شهید رضایی فعلی) 
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العاده دل  قفو  مختلف و بعضی هاچهل سال افراد  .ه و مرتب رفتیم آنجا پا پی شدیم اردلان بود و چند نفر دیگ

اینطوري نیست آدم خوب  اًاقعاز انقلاب بودن دلسوزي  نداشتن وبه هیچ وجه نباید فکر بکنیم کسانی که قبل  -سوز 

یکی از خاطراتی که دارم در دوره کوتاه در  . استدر همه دوران ها است . کلا ایرانی آدم خیر دوست و خیر خواه 

بود اصلا  وارد دانشگاه شد براي اولین بار در داخل دانشگاه که کار بسیار خطایی اردکه گ زمان دکتر امین بود

دست ي می شد و تصمیمات اشتباه همیشه گرفته می شه و دست رئیس دانشگاه هم نبود صلاح نبود که چنین چیز

د .بعضی وقتا که این ردا نبود دست شورا نبود از بالا تصمیم می گرفتن و می آمد دیگه کاریش نمی شد کاستا

 ماینجاشو من مطمئن بود-ی رفتن و شعار می دادن . اینا ن و اعتصاب راه می انداختن راه مدانشجویان شلوغ می کرد

این ها را تاب تاب بکنید و تهدیدشون بکنید . ولی اذیتشون  که-بوده که به خواست دکتر امین از طریق رئیس وقت 

و تعقیب بکنند  ند ها که می خواستن بدو گارديیاد بعضی از این به اصطلاح  نکنید خدا می داند که یادم می

گاهی هم محاصره می شد که مقابله  دپاهاشون را تاپ تاپ می زدن زمین که به اصطلاح دانشجو ها بخوان بشنون

اعتصاب می شد و کلاس  .ذاشتیمگشب جلسات می  2 بعد از نصف شب 1دورانی بود . شوراي دانشگاه تا .  کنند

دن بقیه دانشگاه ها شاید شوراها یه هفته اي هم تعطیل بشه صاف بشه می ایستا قعامی کردن  استاد ها وا ها را تعطیل

و بالاخره درس ها را سمبل می کردن ولی اینجا با نظارت شوراي دانشگاه درس ها تمدید می شد می رفت توي 

 -استاد-ي که الان متاسفانه طرف. یه چیزوقتی بود هیچ یادم نمی ره  قتی تمامتمام وتابستان و درس داده می شد .

ذاره ولی من می گمی نتی را هم براي رفع اشکال کلاس درسش رو می ده و می ره و وقشرکت داره می آید سر 

انشکده شون را شوراي بعضی از دانشکده ها در همین دانشگاه گرفتاري دارن شوراي د .دانم دانشگاه ها دعوا دارن 

زوج می آیند و  چه روزي بگذارن چون بعضی در روز هاي فرد می آیند و نمی خوان زوج بیایند . بعضی روز هاي

لی صد در صد مطمئن نیستم یه هفته شوراي دانشگاه روز هاي م وخواهند بیایند در نتیجه شنیدروز هاي فرد نمی 

موقعی  . که دکتر امین خیلی مقاومت می کرد و حتی قبلش  فرد است و یک هفته روز هاي زوج است و چیزي بود

که قرار داد بسته  می شد یه آیین نامه اي ضمیمه اش بود که شرایط این است از لحاظ سلامتی به محض ورود باید 
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چک بشوي که داشتیم الان هم داریم یه مرکز سلامت .اسم دقیقش یادم نمی یاد ولی در هر حال باید از نظر 

ی چک می شدند و از نظر تمام وقتی من یادم می یاد یه ماده مهم در زمانی که من خودم امضاء کردم در زمان سلامت

مرحوم دکتر امین بود که تمام وقتی تمام وقتی است و خود من یه تمام وقتی رو اجرا کردم به نحو قوي به این معنا 

م نبود مربی بود متخصص کامپیوتر بود و بازار کامپیوتر استاد ه، ه بودم یکی استاد هاي ما استاد کدکه رئیس دانش

مسئله تمام وقتی را به اصطلاح من  داشت بیرون و مرتب نمی آمد . دستگاه و کوندخوب بود و ایشون بیرون هم 

کارگزینی بود  گفت یه ماده داریم که  دارها که آن فرد رئیس داشت یه نفر که مهارت استخدامی می کردم .اعمال 

اگر یه کس بدون موجه نیاد ایشون اخراج است . من آن یک ماه را یادم است که نمی آمد .یه روز نامه می نوشتم 

تاریخ می زدم آقاي فلانی با من تماس بگیر می انداختم زیر اتاقش فرداش که یک ماهش تمام شد و نیومد  می 

که اون یک ماه است که هر روز ، روز هاي کاري نامه میدهم به آقا و تشریف نیاورده اند رفتم و نامه می نوشتم 

خلاصه آسی می شد و احتمالا خوشحال می شد که آقایی از بیرون دو سه برابر پول در آورد .واقعا اعمال می کردم 

شتن در زمینه ریاضی را تغییر می . یادم می آید خانم فرح پارسا وزیر آموزش پرورش بود آنها برنامه هاي درسی دا

د که تو همی خوا دلمون یشون مستقیم با خود من تماس گرفت که ماا سیستم آموزشی تغییر کرده بود و دادن اصلاً

گفتم من تمام وقتم مجاز نیستم و شما به  بیاي اینجا و کمک کنی براي برنامه هاي درسی ریاضی دبیرستان من

کپی اش رو دارم که آقاي پارسا به دانشگاه نوشته فتو فرخ نشگاه نامه اي رو که خانمدانشگاه من نامه بنویس و دا

دکتر امین با خود من صحبت کرد گفتن که به نظرم خدمتی است که باید به آنها کمک بشود اگر آنجا درست کار 

را ندارن و خوبه که  لاحیت لازمآنها آن صنکنه دانش آموزانی که فار غ التحصیل می شوند و می آیند دانشگاه 

ایت بشوند و ایشون مجوز داد به من که شما می توانی بروي .اینها شرایطی بود که خیلی به نظر من مهم بود ولی حم

آمد را بالا ببره و  با تورم در متاسفانه بعدا به دلایلی خوب جنگ شد تورم شد به مقدار زیادي دولت نمی توانست

از آن طرف قضات می گفتن مگه ما کمتر از دانشگاهی ها هستیم و خلاصه از عهده  هی را بالا میبرد حقوق دانشگا

به  .دلشون می خواست شان بر نمی آمد و بعد کم کم شل شد که استاد بتونه بره این ور آنور تدریس کنه تعدادي
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کا تقلید کردیم .شما هر حال دانشگاه را از غرب گرفتیم حتی از دانشگاه اروپا رفتیم و سیستم واحدي را از آمری

وقتی تقلید هم می کنی رنگ و بوي وطنی هم بهش دادیم تقلید هم می کنی نمی تونی یه تیکه اش را بگیري یه 

سال تدریس کردن روي تحقیقات تاکید نکردن . چنان  8بیشتر از تمام وقتی باشه  .تیکه اش را براي سیستمتون باشه 

داشتی استاد انظار داشت که شما پولی بگیره افتخار ما بود که یه جایی ما رو  شد که متاسفانه هر قدمی که شما بر می

دعوتمون کنند یه پروژه کارشناسی ارشد را در اختیارمون بگذارن بخونیم مطلب یاد بگیریم برویم در جلسه دفاعیه 

اع تمام شد پاکت شرکت کنیم کوچکترین انتظاري هم نداشتیم ولی الان طوري شده که فی المجلس موقعی که دف

وسط دفاع استادي می آید به عنوان مشاور  و ها بعضی از جوان  . را می گذارند تو جیبت .و اگر نگذارند می بینم

بعد خدا می دونه همون جا خوب داره ورق می زنه یک سوال از توش پیدا بکند از دانشجو سوال بکند . نه خیر . 

خوب ان شاء االله حقوق ها را دو برابر کردند .یه مقداري باید عوض این وضعیت باید عوض بشود . این مقداري 

بشود استاد اگر تمام وقت شود باید فکر بکند که حقوق را دارد می گیرد وقتش را در حقیقت براي دانشگاه و 

چیز هایی است و حرام بداند اگر پولی را بخواهد از جاي دیگر در بیاورد . و اینها بداند دولت به مردم به بیت المال 

. به هر حال می گویم یک جوري است که مقررات باید چنان باشه از یه طرف الله در بقیه هم تاثیر بکندکه ان شاء ا

اري را نکند و وجدانش راحت شفاف باشه انسان تکلیفش را بداند که با خیال راحت یک کاري را بکند یا یک ک

  باشد .

دکتر امین  مشخصا خاطره اي را بیان بفرمایید آقاي دکتر مجتهدي آقايآقاي دکتر ازروساي دانشگاه صالحی: 

  /اقاي دکتر نصر در برخورد هایی که داشتید ؟

مستقیم باهاشون کار نکردم . ایشون می دانم که رئیس دانشگاه مدرسه البرز  زمن حقیقت دکتر مجتهدي اببینید 

د هایی داشتیم حتی یه عکس بسیار جالبی داریم که من به من میزگرریاضی ایران بودن در انج بودن عضو انجمن

انجمن که آن موقع اسمش را گذاشته بودم بالا به اصطلاح دوره دکتر مجتهدي بودن چند نفر بودن که  عنوان رئیس
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 ،ل دست من نشسته بودند من گزارش می دادم از فعالیت ها و اینها غخیلی خوب یادم است ب رادکتر مجتهدي 

ایشون هم اولین  وي من بود .کاغذي بود که مارك دانشگاه آریا مهر آن زمان را هم داشت.کاغذي هم که جل

یک دفعه دیدم که اون کاغذ را از جلوي من برداشتن سن و سال من هم در مقایسه با  .رئیس دانشگاه آریا مهر

لی چند سال پیش است که من رئیس انجمن ا 30ایشون استاد بزرگوار بنده واقعا سن و سالم خیلی کم بود براي 

بودم .کاغذ را برداشتن و این عکس را در بین حضار نشون دادن که رئیس انجمن داره از کاغذ دانشگاه آریا مهر 

داره استفاده می کند . که این وسواس را خودم هم داشتم حتی یادم می آید که بچه بودم پدرم کارمند دادگستري 

ی رفتم اونجا به من اجازه نمی داد . از کاغذ دادگستري استفاده کنم می گفت قلم و کاغذ مداد بود و تابستان هم م

از خانه می آوري اون مال بیت المال است .در ان خانواده بزرگ شده بودم و حواسم جمع بود . بعد که این را نشون 

انجمن حتی از منشی هاي دانشکده  دادم عرض کردم که من از دو تا از روساي دانشگاه مجوز دارم که به نفع

که گفتم خیلی خوب گفتم یعنی یک بار دیگه به آقاي دکتر مجتهدي فهماندم  عبکنم . کلمه مشرو عاستفاده مشرو

که این سوء استفاده از بیت المال نیست در راه پیشبرد علم و ریاضیات کشور دارم و من هم واقعا اجازه گرفته بودم 

جمنی بود که جا نداشت انجمنی بود که تا چندین و چند سال دوستان می گفتند که توي کتبی نبود ولی خوب ان

یکی از . ت افراد و رئیس انجمن وقتی از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر می رود به این کیف منتقل می شود یکیف

شون کار نکردم از افتخاراتم را  خاطراتی که ارتباط زیادي هم مستقیم با دانشگاه و در دانشگاه نبود که من زیر نظر ای

اضی ایران دو سال پیش جایزه یمن به عنوان یک مدیر نسبتا موفق شناخته شده ما در جامعه ریاضی و حتی انجمن ر

بهزاد را تاسیس کرد و قرار است این جایزه به کسانی داده بشود که در مدیریت خدمتی را به ریاضیات کشور کرده 

یه . سال هاست دوستیم ییه را حتما می شناسید اون هم آدم خوش ذوقی است اارم دکتر صفیه خاطره اي هم داند . 

داد که فکر می کنم چند نفر دیگر به من نشان  روزي که دور میز نشسته بودیم جلسه بود یه کاریکاتوري کشید و

زنند توي سوراخ می کنند روي یه میز بیلیارد کشید بعد بیلیارد هم توپ هاي مختلف داره توپ می هم دیده باشند . 

خوب  .لفت هایی هم می کردن ارا که در آن جلسه حضور داشتن و معمولا مخ هر کدوم ازاین توپ ها اسم افرادي
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رئیس خودش یه نظري داشت یه فکري داشت بعد مساله را مطرح می کرد و راي گیري می شد افراد هم گاهی 

از این بحث خوشش نیومد یا از قیافه دکتر امین می فهمیدي مثلا لفت می کردن گاهی هم موافقت می کردن .امخ

داشت می گذاشت روي   -چوب را هم گذاشت روي دستش -یدش بود بعد هر کدوم از این توپ ها را مورد تائ

در یکی  .  ر خودش را اعمال می کرد . این مدیریت بسیار روان قشنگنظ وها  داشت اوت شون می کردن   سوراخ

ت که من هنوز استخدام نشده بودم و قرار بود که بیام یادم می یاد رفتم ناهار خوري که همین نزدیکی ها از جلسا

یکی اومد یه سوالی . اومد وسط این جمعیت نشست  و شو گرفتغذا و صف واستاده يظرف توبا . دیدم دکتر بود

  .واقعا این مدیریت اون طوري نیست که برود در اوج و آج بنشیند  .کرد یه پاسخ داد 

یا عبارتی که ما اینجا آوردیم در فرمایشاتون درباره ویژگی هاي دانشگاه خیلی ممنون خسته تون کردم شما 

کارهاي رازماندگاري دانشگاه عواملی را شما فرمودید .  مثال نحوه گزینش استاد ، تمام وقت بودن اساتید و

اري که انجام میدادید شما حالا اگر راجع به این موضوع باز مطالبی می فرمایید که اضافه می کنیم آن بتکا

  مطالب را ؟

ببینید من یه اشاره اي کردم که دانشگاه اولین دوره از فارغ التحصیلان دبیرستان البرز خیلی موثر واقع شد کلا من 

یه مقدار آگاهانه یه مقدار به طور خیلی طبیعی که  اثرمی خواهم بگویم که که حرفی بوجود آمد حالا در 

لا مسابقه علمی در مملکت وجود نداشت مسابقه اص در طول آن زمان .دانشجویان زبده جذب ایران شده باشند 

مسابقه علمی اول بار تا آنجایی که من یادم است مسابقه علمی دانشجویی به اصطلاح ریاضی  .ورزشی وجود داشت

ه هاي مختلف با هم مسابقه دادن دکبچه هاي دانش د کهودانشجویی بود که توسط انجمن ریاضی برگزار شد و این ب

خیلی  هم تیم دوم با اختلافدر شرایطی که د نشوبسال دانشگاه اول  3ن که یک سال دو سال طبق ضوابطی. همی

تا سکه به شاگرد اول که آن زمان خیلی  5اینها از دست وزیر علوم در همون دوره اول سکه می گرفتن  . بود زیاد

ري سمی کنم قابل تکه گران بود الان مثل امروز خیلی زیاد بود .بعد تمهیداتی فراهم می شد براي ریاضی صحبت 

یا  -فارغ التحصیلان -درست شد و اینهااست براي بسیاري از رشته هاي دیگر که مثلا تیم المپیاد دانش آموزي 
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بقیه هم  .بعد جذب اینجا می شدند  در خارج طلا می آوردن دانش آموزي می رفتن هاي اعضاي تیم به المپیاد

اونجا المپیادي بود همدیگر را جذب می کردند  به دلایل مختلف یه مقدار چشم هم تو چشمی که بچه ي من رفت 

  .تم که اونجا نروم چرا من تو المپیاد دیگه هی

یک گرفته تا مسابقات ریاضی که در سطح جهان وجود داره آخر دانشجویان برجسته اي تبعد سایر مسابقات از ربا

نفر  200که از  دنویرو به هر حال جذب اینجا کرد که آمار و ارقامش را بعضی وقت ها گزارش می دهند مثلا می گ

در این ارتباط احتمالا  .  ا بهتر میدونید و حتما منعکس خواهد شدورودي چند درصدش جذب اینجا شدند  که شم

 يدر این کتابی که تهیه می کنید سر فصل هایی داشته باشه و یک فصلش  احتمالا باید با همین جذب دانشجو 

برود مطالعه بکند والا خجالت  - کار آسانی نیست که -با هوشاستاد مجبور است سر کلاس یه عده  .خوب باشه

و که بعضی استاد ها  اریمذبگ ها را کنار ستثناهااز قدیم و ندیم هم شاید این طوري بود حالا اگر ا .ه می شودزد

واقعا مبرا هستند و لزومی نداره که دانشجو آنها را با خودش بکشه ولی بعضی ها مون پشت سر دانشجو حرکت می 

یم مطالعه بکنیم و در تماس نزدیک با علم امروز قرار بگیریم و منعکس بکنیم وه مجبوریم بردانشجو انتظار دار. کنه 

. در هر حال همین که امکانات بهتري این دانشگاه داشت چه از نظر مسکن  که این خیلی موثر بوده عرض کردم 

گرفتیم تکافی می کرد اصلا نیازي  این اواخر داریم که قبلا حقوق را بیشتر بود واقعا پولی را که ما آن زمانها می

. در واقع دانشگاهی ها بیشتر از بقیه ادارات حقوق می نبود خود من شاید یکی از بالاترین حقوق ها را می گرفتم 

که یه مقدار آوانس و من هم به خاطر اینکه اولین استاد اینجا بودم بعد  در دانشگاهی هم که رفتم قرار بود گرفتن 

هزار تومان در هفته حقوق می گرفتم مالات  28.قبل از انقلاب من یادم است که در هر ماه مالیات  هاي بیشتري بده

هزار دلار پول بگیرم بیام بیرون درست . در حالی  4هزار تومان آن موقع یعنی می توانستم برم تو بانک  28در هفته 

یل شده بود که در آمریکا زندگی می کرد . که اون کسی که آمریکایی بود یک سال هم زود تر از من فارغ التحص

 4هزار دلار می گرفت دلار خرج می کرد . من در ایران  2000با هم کتاب نوشتیم اون در آمریکا  دمعرض کر
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طرف لازم  .عده اي را جذب می کرد، هزار دلار می گرفتم به ریال خرج می کردم . همین آوانس ها و امکانات 

البته عرض  .ر آزادي هایی بود امکاناتی بود مکان هاي تحقیقاتی هم فراهم می کردندنبودخارج بمونه .یه مقدا

این مدیریتی که داشتند دکتر  . هستکردم الان هم دارن سعیشون را می کنند . خوب تورم و مشکلات زندگی 

امین و واقعا خدا رحمتش کنه سید حسین نصر بعد جدیدي را که وارد دانشگاه کرد دست به دست هم داد و این 

   .افتخار را بوجود آورد 

   بفرمایید داشتید از دکتر پرتوي شما یه خاطره اي

فیروز پرتویی هر دو تا  دیگريدو تا برادر بودند یکی حسین پرتویی وببینید دانشگاه یکی می گفت : دکتر پرتویی  

فیروز برادر بزگتر بود که اول آمد و حسین چند سال بعدش ملحق شد  .و هر دو تا استاد فیزیک  mitفارغ التحصیل 

م واقعا شاه ماهی به این دانشگاه الان هم هر دوشون آمریکا هستند .فیروز را من سال ها باهاش آشنا بودم و می شناس

 .اصلا همه فن حریف بود عجیب غریب بود ابعاد مختلف داشت مثلا یه موقعی علاقه مند شده بود به کامپیوتر.بود 

 .یه استاد اولوالعزم فیزیک می بینند به طرف مرکز محاسبه می ره میاد.تمام ثبت نام را می خواست کامپیوتري کنه 

یه دانشجویی داشتم که اون هم بسیار استثنایی بود و پروژه کارشناسی در آن  من یه درسی می دادم در نظریه گراف

تعدادي  .واحدي  3واحد را بگذرانند یه درسی من داشتم  10واحد داشت و همه هم مجبور بودن آن  10موقع 

در پروژه  بعد دانشجو بودند این آقاي احمد زندي بمی هم که الان آمریکا هست و استاد است دانشجوي من بود .

کار کاربردي هم من دادم گفتم براي ثبت نام دانشجویی موقعی که برنامه هاي امتحانات را می خواهند بریزند  کی

متحان شرکت اتا  2برنامه ها را منسجم تر کرد به طوري که دانشجو هم زمان و زمینه می شود استفاده کرد این از 

را می دیدند یه دانشجو در امتحانی می افتاد و استاد باید سوال را جداگانه این اتفاق می افتاد که برنامه امتحان .کند 

در  فلکاین ط .من گفتم از این سیستم می شه استفاده کرد  دانشجو ناراحت می شه وقت اضافی .طرح می کرد

ه یه برنامه ماه مرتب با دکتر پرتویی در تماس بود که ایشون برنامه امتحانات را داشت و بالاخر 6الی  5حدود 



19 

 

واحد کار نمی کرد . منظورم  10براي  ردکتر تماس گرفت نمره پروژه اش را بده گفت مگ هست منسجم داد .یادم

این است که دکتر پرتویی به یه معنایی شاه ماهی بود . و همین طور که می دا نید معمولا می گویند در دریایی این 

می آیند.و این ها موثر بودند که دانشگاه دانشگاه بشوند . وقتی یه عده  شاه ماهی را بگیرید بقیه ماهی ها به دنبالش

مرتب جذب می شوند . البته می گویند آدم هاي دیگري بودند در همینطور بیایند طبیعتا  امراستاد خوب در بدو 

ی را گرفتم .یه رشته هاي مختلف ولی این رو شنیدم که آقاي مجتهدي بعد از استخدام پرتویی گقتند که من شاه ماه

وز که آمده بود عرض کردم چون علایق رسوال دیگري هم کردید که من یادم رفت البته خاطره خوبی بود فی

براي ساختن یکی از ساختمان ها آن زمان که بعضی هاشون هم به صورت سوله بود و  همختلفی داشت من شنیدم ک

ین ها را صاف می کرده که ساختمانی ساخته بشود . عرض یروز سوار بلدوزر داشته یکی از زم، فاساسا محکم نبود 

  می کنم این را هم باز شنیدم ولی ندیدم . بعید نیست درست باشه 

  ؟ چگونه استدانشگاه بودند  دربا دوستان هیئت علمی که  ارتباط شما

اي تحقیقاتی را با هم می کردیم شریف متوسط ماهی یه بار و حتی یه کاره یدانشجوي صنعت بامن عرض کردم 

بعضی وقتا یه کتاب هایی که من لازم دارم میام و از این دانشگاه استفاده می کنم یا جزوه اش را استفاده می کنم و 

 یا تکثیر شده در اختیار می گیرم استادها هم چه اونهایی که الان در خارج هستند و یا داخل هستند رفت و آمد هایی

خوشبختانه این انجمن فارغ  .افراد خاص ارتباطی ندارم  باسلام علیک هایی را دارم ولی به اون صورت منظم  و

التحصیلی که تشکیل شده خودش خیلی موثر است خیلی می تواند کمک کند یه نکته اي که در ارتباط با دانشگاه 

د به مقررات مالیات و طوري هست که خارج می خوستم باهاش بکنم که فارغ التحصیل ها خیلی کمک می کنن

که تقریبا هیچ کس مالیات  است به این صورت جااگر کمک بکنند یه مقدار فشار مالیتی شون کم می شود . در این

.من شنیدم که در آمریکا تیم فوتبال دارند  نمی دهد بنابر این اگر اونجا بدهد یه آوانسی هم براش قائل می شوند

اي تلویزیون می بینه که تیم فوتبال دانشگاهش نشسته پ .دهند مردم هم علاقه دارندا هم مسابقه میمعمولا دانشگاه ها ب
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 هک ه ایددخوان .ند لان شون کمک می کنصییه دفعه یه گل زد خوشحال می شه مرتب به طور مختلف فارغ التح

اگر اشتباه نکنم در دانشگاه تند که استنفورد اسم فامیل خانواده اي است و اینها خانم و آقاي استنفورد پسري داش

ده کرهاروارد فارغ التحصیل شده بود این دو نفر امکانات مالی خوبی داشتند به خاطر پسرشون که گویا فوت هم 

بوده که من کامل یادم نیست می روند که رئیس دانشگاه را ببینند که یه کمکی هم بکنند  ساختمان در آن دانشگاه 

خوب تحویل نمی گیره بعد اینها اصرار می کنند بعد رو اینها ی و منشی وند با لباس دهاتخته بشود بعد می رسا

نمی گیره خانم  لاون هم خیلی تحوی ، فلانیمی خواهیم  راهنماییرئیس دانشگاه می آید و می گویند که ما 

وند دانشگاه استنفورد را می : مثل اینکه ما باید بریم دانشگاه خودمان را بسازیم و می ر می گویداستنفورد بهشون 

نظیرش را در ایران داریم مرحوم مهندس افضلی پور دانشگاه کرمان را قبل از انقلاب با کمک خانمش سازند . 

م می خواهد که بچه هاي این سرزمین زیادي فرزند داشته من تمکن مالی دارولی می گه که  .فرزندي هم نداشت 

 هم دولت حمایت می کنه و از این کارها در مقایسه با خارج بسیار کم است. باشم دانشگاه را راه می اندازد بعد

انجام می مثل اینکه از قدیم  .درسته کا ما سنت وقف را هم داریم ولی موقوفات را من کمتر می بینم و یا می شنوم 

ون جایگاه خودشو را در ان شاء االله این مملکت هم یه روزي ا.نظر ها همکاري نمی کنیم این ما یه مقدار از .  شد

  قدیم داشته باز به دست بیاورد . 

  


